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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 بغضی که در مشهد شکست، خنده هایی که بر لب مردم نشست
روایتی از قدرت ا... ایزدی، کمدین اصفهانی، هم زمان با زادروزش که ارادت ویژه او به امام رضا)ع( زندگی اش را دگرگون کرد

رسـید بـه صحـن عتیـق. بـار اولـی 
بود که آن گنبد و گلدسته هایی که 
ه  یـد هـا د ی عکس  همیشـه تـو
 ، د ه می کـر یـک نـگا د ز نز ا  ، د بـو
امـا مگـر اشـک ها مجـال تماشـا 
مـی داد؟ نـوزده، بیسـت سـاله 
لـش  ی شکسـته د . تکه هـا د بـو
یختـه  ده و ر ور آ  ، ه کـرد را جمـع 
صحـن  ی  ها سـنگ  ی  و ر د  بـو
ز کسـی  ن هنـو مـا ن ز . آ ب نقلا ا
کـرد بـه گنبـد و بـا چانـه ای  و  او را نمی شـناخت. ر
یـاد تـو سـری خـوردم.  یـد گفـت: »مـن ز ز کـه می لر
خیلـی دلـم شکسـته....« و بعـد شـروع کـرد بـه مـرور 
رنج هـای کودکـی اش. از همـان بچگـی تعریـف کـرد. 
از روزهایـی کـه در اصفهـان همـراه پـدرش می رفـت 
کارگاه سـنگ بری. از دسـتگاه بـرش و فـرز و قله بُـر 
می گفـت کـه نـه فقـط مرمـر سـنگ ها، کـه خاطـره 
گار کودکـی اش را می شکسـت و صیقـل  خـوش روز
مـی داد. سـرش را انداختـه بـود پاییـن و بـا چهـره ای 
درهـم شکسـته از ملال پـدرش می گفـت. از فقـر کـه 
سایه به سـایه خانـواده اش می آمـد و به ناچـار 
فراغـت تابسـتان ها را زیـر غبـار کارگاه سـنگ بری، 
دفن می کرد. تا کلاس نهم، روزها می رفت مدرسـه 
و تابسـتان ها می آمـد کارگاه. امـا از کلاس نهـم بـه 
گـره خـورده تـوی گلـو آمـد و  بعـد، پـدرش بـا بغـض 
گفـت: مـن دیگـر یـک نفـری از پـس ایـن همـه گـره کـور 
برنمی آیـم. دیگـر نـرو مدرسـه. مـادرش امـا اصـرار 
داشـت کتـاب و قلـم از دسـتش نیفتـد. گفـت روزهـا 
برو کارگاه شب ها برو مدرسه شبانه. از جزوه های 

درس گفت که می گذاشت کنار دستگاه های کارگاه 
و یک چشم به سنگ و یک چشم به کاغذ، مهیای 
امتحانـات می شـد. بـه اینجـای روایتـش کـه رسـید 
دیگر به هق هق افتاده بود. دیگر نشد بگوید مدیر 
کارگاه چطـور رسـید بـالای سـرش. زبانـش نچرخیـد 
بگوید چطور جزوه اش را پرت کرد و گفت: ما هیچی 
تـو اصلا  نشـدیم، تـو می خـوای دیپلـم بگیری؟ 

هیچی نمیشـی! و بعد صدای شکسـتن قلبش 
یـم حـرم پیچیـد.  وز اول در حر مثـل ر

خـودش را در آغـوش امـام رئـوف رهـا 
کـرد و در نهایـت اسـتیصال و تمنـا از 
او خواسـت دسـتش را بگیرد تا برای 
خـودش کسـی شـود! دیپلـم بگیـرد. 
ازدواج کنـد. بچـه دار شـود. بـرود سـر 

کاری کـه آقـای خـودش باشـد. آن روز 
تـوی حـرم یقیـن نداشـت وقتـی بـه 

د  د گر مـــی  ن بر صفهـا ا
 . شـد هـد  ا خو چــــه 

نـــــــســــــــت  نمـــی دا
 امـام رضـا)ع( کجـای 
ش  ا قــــــــــــــصــــــــه 
فقـط   . ه د یسـتا ا

مـــــــی خــواست 

گر می شود دستش را  پــــیــــش کســــــی رازدل کند و ا
بگیـرد، امـا کمـی بعـد بـه خـودش آمد دیـد دیپلمش 
را گرفتـه و دارد معلمـی می کنـد. بعـد از آن، خاطـرات 
کارگاه سـنگ بری را همانجـا میـان تخته سـنگ ها 
گذاشـت و آمـد نشسـت پشـت میـز معلمـی. آن  جا
جزوه خواندن ها، عرق ریختن ها، خسته شدن ها 

و ادامه دادن هـا، بالاخـره بـه ثمـر نشسـت.
گار بـود و همـان  وز گـرم چشـیده ر سـرد و 
اول کار بـرای تدریـس رفـت جایـی کـه 
نـه کلاس درس داشـت، نـه حمـام 
و  مسـجد  و  شـت  ا بهد کـز  مر و 
امکانـات. خـودش آسـتین بـالا زد، بـه 
دهات های بالا و پایین مرتبط شد 
تـا بالاخـره یـک مدرسـه بـرای روسـتا 
سـاخت. مدتـی بعـد هـم ازدواج کـرد. 
چـه آن روزی کـه خطبـه عقـد میـان او و 
زنی که دوسـت داشـت جاری 
می شد، چه آن روزی 
کـه پسـرش کمـال و 
دختـرش کتایون 
را در آغوشــش 
و  شـتند  ا گذ
و  ن د آ ز  ا بعـد 

بــــــــــــار دیگـر پـدر شـد، هربـار بـه مـرور اولیـن سـفر 
تکلیفـی،  مشـهد نشسـت. حـالا از آن تردیـد و بلا
بـه یقینـی آشـکار رسـیده بـود کـه حضـور امـام رضا)ع( 
مثـل سـایه ای امـن و آرام در تمـام مقاطـع زندگـی، 
همراهـی اش می کنـد. بعـد از آن بـود کـه بـه مـوازات 
معلمـی، پـا بـه ورطـه هنـر گذاشـت و دسـت آخـر بـه 
کاشـته  وی لـب آدم هـا  بهـای عمـری لبخنـد کـه ر
بـود، محبـوب دل هـا شـد. حـالا دیگـر وقتـی می آیـد 
حرم امام رضا)ع(، غریب و بی پناه نیسـت و درسـت 
همان لحظاتی که زائرها دوره اش می کنند و عکس 
یـادگاری می گیرنـد، یـک چشـم بـه هوادارانـش دارد 
و چشـمی دیگـر بـه گنبـد طلای امـام هشـتم)ع( کـه 
ضامـن تمـام لحظـات غربـت و تنهایـی اش شـده 
بود. همین چند وقت پیش هم آمده بود چایخانه 
حرم، وقتی داشت چای می داد دست زوار، یادش 
 آمد از خادمی که در زیارت اول، آمده بود ایستاده

 بـود کنارش:
- زیـارت اولته؟

- بلـه آقا
- هرچی می خوای از امام رضا)ع( بگیر. بهت میده!

و او همانجـا خواسـته بـود هنـر، وصلـه زندگـی اش 
باشـد. 

حـالا لابـه لای صـدای اسـتکان نعلبکی هـا، آدم هـا 
یکـی یکـی می آمدنـد جلـو و می گفتنـد: سلام آقـا 
رشـید! چهل وهفت سـال از اولیـن زیـارت گذشـته 
بود و قدرت ا... ایزدی را به آقا رشید می شناختند. 
مـردی کـه روزی تمـام زندگـی اش را سـپرد بـه امـام 
رضـا)ع(، برگشـت اصفهـان و همـه چیـز طـور دیگـری 

رقـم خـورد.
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اولین روز بازیگری
سـوار بـر دوچرخـه از کنـار پـل خواجـو می گذشـت کـه دیـد یـک تیـم فیلم بـرداری مشـغول بـه کارنـد. 
عشـق بـه بازیگـری، ترمـز دوچرخـه اش را کشـید. ایسـتاد بـه تماشـای کار کـه یکـی از اعضـای گـروه 
آمـد رو بـه آدم هـا گفـت چنـد نفـر سـیاهی لشـکر می خواهیـم. قـدرت ا... ایـزدی رفـت جلـو. قـرار 
بـود بایسـتد جلو یـک کیوسـک تلفـن عمومـی و بـه بازیگـر داخـل کیوسـک گلایـه کنـد تـا زودتـر 
بیایـد بیـرون. آن آرامـش اولیـن حضـور برابـر دوربیـن فیلم بـرداری و یکـی دو جملـه بداهه گویـی 
بجـا و صداسـازی مناسـب، باعـث شـد تـا بـه چشـم کارگـردان کار بیایـد و از او دعـوت کنـد تـا روز 
بعـد بـرود صداوسـیما. هشـت صبـح روز بعـد، قـدرت ا... ایـزدی، در نقـش پیرمـرد سـال خورده ای 

در یـک کار طنـز بـود.

در مسیر رشد
ود» رشـید « بـه سـازمان صداوسـیمای اصفهـان، بـه مـرور بـا فعالیـت در  ایـزدی، پـس از ور
نمایش هـای صحنـه ای، توانایی هـای خـود را در بازیگـری تقویـت کـرد و در ادامـه بـا خلـق 
شخصیت »رشید«، به یکی از محبوب ترین شخصیت های کمدی ایران تبدیل شد. شانزده اثر 
تلویزیونی، سه اثر سینمایی و نزدیک به 10نمایش صحنه ای در کارنامه او به چشم می خورد 
کـه در ایـن بیـن، پـس از تجربـه همـکاری بـا سـروش صحـت در سـریال »شـمعدونی«، بـار دیگـر 
بـا حضـور در سـریال »مگـه تمـوم عمـر چندتـا بهـاره« در شـبکه نمایـش خانگـی، محبوبیـت 
 و مقبولیـت دوبـاره خـود را در عرصـه بازیگـری احیـا کـرد و بـا اسـتقبال گـرم هـواداران خـود

 روبه رو شـد.
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نقاشی ابرها
کیست که وقتی زل می زند به آسمان و محو حرکت ابرهای پنبه ای می شود! دنبال شکل و معنا 
و مفهوم نباشد در آن؟ من این بازی خیره شدن به آسمان و سر درآوردن از نقاشی ابرها را از 
چهار سالگی ام یاد گرفته ام و اولین نقشی که در دل سفیدهای پنبه ای آسمان پیدا کردم شبیه یک 
گوسفند بود که دوتا شاخ داشت و بعد که به بابا نشانش دادم برای اولین بار نام »بز« به گوشم 

خورد.
بزرگ تر که شدم نقاشی ابرها هم برایم پخته تر و پیچیده تر شد! دایناسور، ماشین، دلفین و ...حالا 
این »قلب« که در عین سادگی ظاهری اش، گویی پیچیده ترین نقشی است که آسمان می تواند 

نشانمان دهد!

عکس:محمدحسن صلواتی/ متن:ضحی زردکانلو

 
عکس 

روز

مینی بوس تبلیغاتی
هـوا گرم بـود، صـدای موتـور مینی بـوس توی 
کلـه اش می پیچید، ماشـین درجـاکار کرده بود 
و همیـن باعـث داغ کـردن موتورش شـده بود، 
دسـت نقـاب کـرد و بـه تپه های دوردسـت زل 
زد، بـه جـاده نـگاه کـرد مثـل تکه چوب خشـک 
و پیچکـی افتاده بـود روی پهنه دشـت، پاترول 
زوزه کشـان بالاخـره پیـدا شـد، پاتـرول جلـو 
می رفـت و بقیـه ماشـین ها در غبـارش گـم و 
پیـدا می شـدند، مسـیری را کـه او نیم سـاعته 
ای رسـید، دور  دقیقه  آمـد شـش هفت  می 
 مینی بـوس حلقـه زدنـد و مهنـدس از ماشـین

 پیاده شد.
با منوچهر حال و احوال کرد و پله های مینی بوس 
را بـالا رفـت، بـوی مخمـل داغ فلـز گرمادیـده 
و پلاسـتیک حـرارت خـورده فتیلـه شـد تـوی 
مشـامش، مـرد کت وشـلواری آمـد بـالا و کنار 

مهنـدس نشسـت: »الان راه می افتیـم 
زیـاد راه نیسـت ، بـه ماشـین ها گفتـم 
همینجـا بمونـن کـه اذیت نشـین، بریم 

سـخنرانی کنید، سـریع بیاییـم. «
مهنـدس کتـش را درآورد و بـا نگاهی پر 
از کلافگـی گفـت: »مـن گفتـم تـو تنیس 
زمیـن خـوردم پـام شکسـته پلاتیـن تو 

پامـه گفتـم اذیت میشـم.«
مـرد کت وشـلواری گفـت: »همینـم بـه 
 زور پیـدا کردیـم، زیـر بـار نمی رفـت، اگر 

مینـی بـوس نوتر بـود مردم بـاور نمی کـردن... 
 حالا بریـم جناب مهندس بعـدش عرض می کنم 

خدمتتون...«
مهنـدس کـه حرف هایـش را زد، وعده هایـش 
را داد. قـول جاده و راه و مدرسـه و درمانگاه داد. 
بعـد، مـرد کت و شـلواری رفـت پشـت تریبون، 

: »مـردم  صدایـش را بلنـد کـرد و گفـت 
شـریف روسـتا!  نماینده چندتـا کاندیدا 
اینجـا اومدن با شاسـی بلند و ماشـینای 
آخریـن مـدل، مهندس بـه ما اصـرار کرد 

که عیـن مردم باشـیم. 
همینـه که مـا مزاحـم این راننده شـریف 
آقا سـیف ا... شـدیم، همه پی روستاهای 
ایـن اطراف رو بـا مینی بـوس همین مرد 
شـریف و زحمت کـش گشـتیم و روسـتا 
به روسـتا از حرف های مهندس براشـون 
گفتیـم، مـا باید شـبیه مـردم باشـیم ، ایـن چند 
روزه کـه روسـتاها رو با آقا سـیف ا... تا بـه اینجا 
اومـدم فهمیـدم ایـن روسـتاها راه می خـواد، 
ماشـین خـوب می خـواد، آرامـش می خـواد، 
همیـن مهنـدس  از زمـان جنگ ترکش تو پاشـه 
خیلـی اذیـت شـد تـوی تکان های ایـن جاده. 

خـدا به پیرزن و پیرمرد و زن باردار این روسـتاها 
رحم کنه.«

بعـد خداحافظـی کـرد و گفـت کـه بایـد بـرود 
روسـتای بعـدی.

حرف هایـش را زد و مـردم بـا سالم و صلوات تا 
مینی بـوس راهی اش کردند. سـوار مینی بوس 
 شـدند، بـه سـمت شاسـی بلندها راه افتادنـد،
 سیف ا... حرف ها را که شنید کپ کرده بود، از خودش 
بدش آمد، دهانش تلخ شـد، دسته تراولی که  از 
 مرد کت و شلواری گرفته بود را از جیبش در آورد و 
 همه اش را گذاشـت تـوی مشـمای صدقه توی 

داشبورد. 
مینی بـوس دسـت اندازهای جـاده را آرام بـالا 
می رفت، عکس شـهید رئیسـی زیـر لبخندزنان 
. . . رقصیـد. تـوی آینـه بـه سـیف ا  آینـه می 

 نگاه می کرد.
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سفره مردم

حکایت 3عابر و جهان بینی برعکس پیرمرد نابینا

در روزگاران قدیم در یکی از شهرهای 

بزرگ و پرجمعیت، پیرمرد نابینایی زندگی 

می کرد که در حاشیه خیابان منتهی به 

نشست و لیف و  میدان اصلی شهر می 

مرغی و  کیسه و سفیداب و شامپو تخم 

تیغ خودتراش می فروخت. روزی مردی 

در کنار بساط پیرمرد نابینا ایستاد و از وی 

پرسید: سلام پدرجان، خداقوت، ایشالا 

که سلامت و سرحال باشین، می بخشین، 

چهارراه رضایی بخوام برم از کدوم طرف 

باید برم. پیرمرد نابینا گفت: از سمت راست. مرد 

گفت: خیلی خیلی ممنونم پدرجان، خیلی لطف 

کردین. و پس از خداحافظی با مرد نابینا به سمت 

راست رفت. چند دقیقه بعد مرد دیگری به بساط 

پیرمرد نابینا رسید و از وی پرسید: آقاجان خیابون 

جلالی کدوم ور میشه؟ مرد نابینا گفت: مستقیم 

باید بری. مرد دوم گفت: ممنون، و به سمت مستقیم 

حرکت کرد. ساعتی بعد مرد دیگری کنار بساط 

پیرمرد نابینا توقف کرد و از خودرویش پیاده شد 

و نخست با لگد زیر بساط پیرمرد زد و اجناسش را 

کف خیابان ریخت، سپس یک چک از طرف راست 

و دو چک از طرف چپ و یک پس گردنی به پیرمرد زد 

و در نهایت پرسید: کدوم وره؟ پیرمرد گفت: سمت 

چپ. مرد سوم لگدی دیگری به پیرمرد نابینا زد و 

بار دیگر سوار خودرویش شد به سمت چپ رفت. 

در این هنگام مردی که روبه روی پیرمرد نابینا در 

آن طرف خیابان بساط کیک و کلوچه داشت، به 

سوی پیرمرد رفت و پیرمرد و وسایلش را از روی 

زمین جمع کرد و گرد و خاکشان را تکاند و 

بساطش را مرتب کرد و در کنارشان نشست. 

سپس رو به مرد نابینا کرد و گفت: چه خبر 

بود؟ این ها کی بودند؟ پیرمرد نابینا گفت: 

من که ندیدم، اما می توانم بگویم کی بودند. 

مرد گفت: کی بودند؟ پیرمرد نابینا گفت: 

اولی شخصی مرفه و پول دار و محترمی بود، 

که چون از بزرگی خود اطمینان داشت، 

به دیگران نیز احترام می گذاشت. دومی 

شخصی از قشر متوسط بود که کاری به 

کار آدم نداشت و دوست داشت کسی هم کاری 

به کارش نداشته باشد. سومی هم مثل ما از اقشار 

بیچاره بود که پرخاشگر و عقده ای و غیرطبیعی 

شده بود و یک سؤال ساده را هم بدون برخورد 

فیزیکی نمی توانست بپرسد. دوست مرد نابینا 

گفت: دیدی اشتباه کردی؟ اولی اتفاقا شخصی 

فقیر با لباسی کهنه و مندرس بود، اما مال و ثروت را 

ملاک احترام نمی دانست و سومی شخصی مرفه 

بود که از بی ام و خود پیاده شد و تو را زد و دوباره 

سوار شد و رفت و از فرط مال و ثروت هار شده بود. 

پیرمرد نابینا گفت: عجب... عجب... مرد ادامه 

داد: دومی را ولی درست فهمیدی. قشر خوبی 

هستند. حیف که طبقه شان در حال انقراض 

است. مرد نابینا بار دیگر گفت: عجب، عجب... و 

سرش را در جیب مراقبتش فرو برد و برای بار سوم 

گفت عجب... عجب... و تصمیم گرفت سر پیری 

جهان بینی و انسان شناسی اش را مورد بازنگری 

جدی قرار دهد.
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